
 صاحب امتياز: شهردارى مشهد مديرعامل مؤسسه شهرآرا: مجيد خرمى سردبير: توحيد آرش نيا دبير پلخمون: ارژنگ حاتمى
مدير ضمائم:زهره الوندى  مدير هنرى پلخمون: عليرضا پاكدل  طراحى يونيفرم و صفحه آرايى: على كنويسى
لوگو: جلال حاجى زاده  ويرايش عكس: ميلاد سمنگانى  ويراستارى: زهرا گريزپا   با تشكر از ايمان فروزان نيا

 هفته نامه طنز مردم مشهد
ضميمه روزنامه شهرآرا
شماره بيست و پنجم  | 4 بهمن 1397
palakhmoon.tanz 

 محمد رضا  
 مير شاه ولد 

فوتو كاتورقلوه سنگ

 محمد رضا   محمد رضا   محمد رضا  شهر شلوغ
 مير شاه ولد  مير شاه ولد  مير شاه ولد 

ما همه مسدوديم
 قاسمچغك دل

 رفيعا
 قاسم
 رفيعا

در حاشيه گلايه هاى محمدكاظم 
كاظمى به مسدودسازى عابربانك هاى 

مهاجران بدون اطلاع قبلى.
مو مگم كارتمه خورده تو مى گى
كارت مو سه روزه مسدوده هنوز

حال مو گيريفته مثل حال تو
توى آسمونما دوده هنوز

مو كه مسدودم و بسته راهمه
نمتنم در برم از لاك خودم

تو خوبه واز متنى بيرى هرات
مو كه موندم ديگه تو خاك خودم

نمتنم جم بخرم برم دوبى
يك قرون پول ندرم سفر كنم

پولييه ول ددن آدرنالين
مى ذرن مگه مويم خطر كنم؟

مو كه غير كارت عابر بانكم
تو خنه تو جامعه مسدودم

وقتى قيمته مى بينم، مى بينى
در مييه از سر و كله دودم

نمگن نيا ولى پول ندرم
برى مو كافى شاپ مسدوده

برى مو اصفهان ممنوعه
رستوران خوب و تاپ مسدوده

پول شهريه ندم بعد دو روز
مى بينى مسدوده دانشگاهم

فردا تو خيابونم پول مى گيرن
تونلم بستيه، بسته راهم

چك واخورده درم وام نمدن
حساب و كتاب مو مسدوده

قبضاره ندادم و از ديروز
گاز و برق و آب مو مسدوده

در بازار ريا وايه ولى
در كنسرت و صفا مسدوده

همو بهتر كه نبيشه كنسرت
با اى بى پولى صفا مسدوده

پيشنهاد بده، جايزه بگير! (6)
سريع تلفن همراه تان را بياوريد و مصرع شعرى كه از فردوسى روى تصوير نوشته شده را با چشمه جوشان طنز خودتان در يك 

مصرع يا بيشتر كامل كنيد و به شماره 30007289 پيامك بزنيد. هر هفته به يك نفر كه بامزه ترين پيشنهاد را فرستاده باشد از 
طرف پلخمون جايزه مى دهيم. ضمنا فراموش نكنيد حتما اسم پلخمون را در ابتداى پيامك بياوريد.  

گران مايه و گرد و مغزش گران ...

پاى پيرى گير اگر خواهى كه پروازى كنى... 

برندگان مسابقه هفته قبل

نفر اول:

0902...842

نفر دوم:

0915...099

نفر سوم:

0915...430

1:موتورها را خاموش و سقوط آغاز كنى

2:نكند تكيه به تدبير مديران كنى

1:تا كجا با جان مردم آن بالا بازى كنى!

آدميـزاد شـير خـام خورده اسـت. يعنى هر چقـدر بچه زرنـگ و تيز و بز 
و خـف و خوفـى باشـد، بـاز هم درسـت در برهه حسـاس، خام مى شـود 
و مـى رود روى چـوب. تـازه آن هـم نه چوب واقعى؛ بلكـه نئوپان درجه3 
چينـى! بـه هـر حـال از آنجايـى كه مـن هم بچـه آدميـزادم، خـام بچه 
خـودم شـدم. آن يگانـه فرزنـد، به قول خـودش «همين طـورى يهويى» 
بـه سـراغم آمـد و گفـت: «بابا! چـه نشسـته اى كـه 6999999999 نفر 
در چالـش عكـس 10سـال پيـش شـركت كردند و شـما جا مانـده اى!» 
خلاصـه كـه خـام شـدم و رفتم به هـزار تـوى درايوهـاى خـاك خورده 

حافظـه رايانه.
عكـس اول را بـاز كـردم و بـه فرزنـد گفتـم: «يـادش بخيـر! اينجـا تازه 
پرايـدم را خريـده بـودم؛ 6ميليـون!» بچـه نـگاه خاصـى بـه مـن كـرد. 
عكـس بعـدى را بـاز كـردم و گفتم: «اينجا خانـه اولمان را خريـده بودم؛ 
40ميليـون.» بچـه دوبـاره نـگاه بـدى به مـن كرد. عكـس بعـدى را باز 
كـردم، امـا زبانـم بنـد آمده بـود. نمى دانسـتم دربـاره اش حرفـى بزنم يا 
نـه. عكـس خـودش بـود كـه يـك بسـته پوشـك در برابـرش بـود. آخر 
سـر بچـه بـه زبان آمـد و گفـت: «بابا جـان! راحت باش. شـما كـه امروز 
مـا را ايسـتگاه گرفتـه اى. بـاز هـم هـر چقـدر دلـت مى خواهـد سـر به 
سـرم بگـذار. اصـلاً بگـو اين پوشـك را 2هـزار تومـان خريده بـودى.» با 

شـرمندگى گفتـم: «هـزار و 600» اينجـا بـود كـه بغـض بچـه تركيد و 
دويد پيش مادرش كه چه نشسـته اى؟ بابا خل شـده اسـت و دارد برايم 

قصه هـاى تخيلـى مى گويـد...»
بـه قـول آن چهـره تلويزيونى: «از پاسـخ در مى مانم!» اصلاً يكى نيسـت 
بـه مـن بگويد «تـو كه خـام شـده اى رفتـه اى سـراغ ايـن قرتى بازى ها، 
چـرا مـدام قيمت جنس هـاى آن زمان به يـادت مى آيد؟» امـا باور كنيد 
دسـت خـودم نيسـت. حالا كه ايـن بچه نارحت شـد و رفت؛ درِ گوشـى 
بـه خودتان مى گويم راسـتش بعضـى وقت ها خودم هم خاطـرات خودم 

را بـاور نمى كنم.
حـالا سـؤال مـن از پـدر و مادرهاى خواننـده مجله اين اسـت: «چطو به 
شـما گيـر نـدادن؟» يعنى شـما وقتى عكس 10سـال پيش خودتـان را 
مى بينيـد، مثـلاً يادتـان نمى آيد كـه پيراهن تنتـان را يك صـدم قيمت 
امـروز خريـده بوديـد؟ اگر يادتـان مى آيد چطـور مى توانيد جلـو زبانتان 
را بگيريـد و جلـو بچـه بـروز ندهيـد؟ سـؤال بعـدى ام هـم از مسـئولان 
مملكـت اسـت: «...» نه! پشـيمان شـدم. فكـر مى كنم مسـئولان نه تنها 
قيمت هـاى 10سـال پيـش را به يـاد نمى آورند، بلكـه قيمت هاى همين 
امـروز را هـم نمى داننـد. اگـر مى دانسـتند كـه نمى گفتنـد تـورم فـس 

درصد اسـت!

من و چالش ١٠سال پيش؛ همين الان يهويی!
سنگ  چين

آقـاى كـى روش چـرا بى خيـال تيم ملـى نمى شـوى؟ آخـر شـما چـه 
دسـتاوردى بـراى تيـم ما داشـته اى كـه اصرار بـه مانـدن دارى؟ بس 
اسـت ديگـر! اينجا رياسـت جمهورى ها هم 8 سـاله هسـتند، آن موقع 
شـما بيـش از 8 سـال اسـت كـه اينجـا مانـده اى! اصـلا چـرا مـا بايد 
ايـن همـه هزينـه بـراى ماندن شـما بدهيـم؟ شـما اين قـدر عرق ملى 
نـدارى كـه هنـوز براى شـما بايد پـول مترجـم بدهيم، تو اگـه خيلى 
بـه فكـر مـا بـودى تـا الان فارسـى حـرف زدن يـاد مى گرفتـى. ايـن 
صعـود بـه جام جهانى هـا هم بخـورد توى سـرت، اينكـه آدم بخواهد با 
دفـاع اتوبوسـى بـه جام جهانـى برود كـه ارزشـى نـدارد، مايلى كهن و 
قلعه نويـى هـم بلد بودنـد اين طورى تيـم را به جام جهانى ببرند. شـما 
زيبايـى را از فوتبـال ما گرفتى، كجاسـت آن شـوت هاى كريم باقرى اى 
از پشـت محوطه جريمه؟ الان اين قدر بازيكن ها از تو حسـاب مى برند 
كـه مى ترسـند شـوت محكم بزننـد كه يك وقت بـه فوتبـال اقتصادىِ 
شـما لطمـه اى نخـورد. اين قـدر اين بازيكن هاى ما از شـما مى ترسـند 
كـه شـب هاى مسـابقه حتـى اگـر خـارج باشـند نمى رونـد با بـرو بچ 

يـك دورى بزننـد، شـما لـذت فوتباليسـت بـودن را از بازيكن هـاى ما 
گرفتـى، بازيكنـى كـه نتوانـد وقتى تعويض شـد اعتراض كنـد بازيكن 
نيسـت، اسـمش را هـم گذاشـته ايد انضبـاط تيمـى. اى ايـن انضبـاط 
تيمـى بخورد توى سـرت. يادش بخير، روزگارى به نسـبت مسـاوى از 
بازيكن هاى اسـتقلال و پرسـپوليس به تيم ملى دعوت مى شـد، شـما 

ايـن عدالـت را هـم از فوتبال مـا گرفتى. 
از مـا مى شـنوى قهرمان شـدى يا نشـدى به ايـران بازنگـرد، خوبى براى 
خودت هسـتى، بس اسـت ديگـر، ديگر از على كريمى كه بهتر نيسـتى 
كـه طرفـداران پرسـپوليس وقتـى در اسـتيل آذين بـود او را بى غيـرت 
خواندنـد. ديگـر از علـى دايى كه خفن تر نيسـتى كه همزمـان آقاى گل 
جهـان بـود و همه جهان به او احترام مى گذاشـتند و همزمـان در داخل 

اسـتاديوم ها و روزنامه هـا و خانه هايمـان بـه او بـد و بيـراه مى گفتيم .
آقـاى كـى روش! تو باعث شـدى خيابانى عزيز كه هيچ كس اشـك هايش 
را نديـده، از دسـت تو بغض كنـد، در اين روزهاى آخـرى كه در تيم ملى 

هسـتى به رختكـن برو و كمى بـه كارهاى بدى كه كـردى فكر كن.

آقای کی روش! بی خيال شو!
سنگ آخر

 عبدا... 
 مقدمى

 ارژنگ 
 حاتمى


